
 

ان و اسطوره گرايان نقدي بر خوانشهاي تاريخ گراي
طرح الگويي و  روايات شاهنامهاز محور طولي 

  جديد، بر اساس روش توصيفي
  ∗دكترفرزاد قائمي

   :چكيده
در تحليل ماهيت تاريخي يا اساطيري شاهان شاهنامه و خوانش محور طولي روايات، سه نوع 

تفسيرهاي تاريخ گرايان از تقسيم بندي سه گانه برتلس، : نگاه بين شاهنامه پژوهان وجود داشته است
پيوندهاي تاريخي ميان روايات و تأويل اسطوره گرايان از ژرف ساخت اساطيري واحد موجود در 

  .روايات بخشهاي مختلف
در اين جستار، ضمن مروري بر نظريات مطرح شده در هر يك از بخش هاي سه گانة فوق، و 

از محور طولي اين اثر حماسي، بر اساس نقد اين آراء، در ادامه سعي شده است، خوانش جديدي 
  :روش نقد توصيفي، ارائه شود و بر منياي آن محور طولي اثر به سه بخش اصلي تقسيم شود

  ). از كيومرث تا كيخسرو ("تاريخ نمادين انسان و ايران" يا "تاريخ اساطيري"-1
  ). از لهراسپ تا بهمن ("تاريخ دين آوري"-2
  ). تا انتهااز بهمن ("تاريخ روايي" -3
  

   شاهنامه، اسطوره، تاريخ، نقد توصيفي، محور طولي، خوانش: واژه هاي كليدي

                                                 
   آزاد اسلامي واحد مشهد مدرس گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه∗

  16/12/89:      تاريخ پذيرش مقاله18/6/89:تاريخ دريافت مقاله
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  :درآمد
حماسة ملي ايران ويژگيهاي شگفتي دارد كه آن را از ديگر آثار حماسي همتاي 

 اثري متشكل از مجموعه اي از شاهنامه. خود در ادبيات جهان ممتاز مي كند
ستقلال روايي، پيوندي موضوعي و شخصيتي ميان روايات داستانهاست كه در عين ا

) three unities(مختلف آن حاكم است كه در عين عدم وجود وحدتهاي سه گانه  
 در "محور طولي"ميان روايات، وجود ] 1) [وحدت عمل يا پيرنگ، زمان و مكان(

  .ر نيستساختار اثر كه كثرت روايات را در يك كل به وحدت بدل مي كند، قابل انكا
 است كه "شاه"مهم ترين بن ماية محوري در كل بخشهاي اين كتاب، شخصيت 

در تحليل ماهيت تاريخي يا .  دارد"اسطوره" و "تاريخ"هويتي منبعث از دو خاستگاه 
 شاهنامه و خوانش محور طولي روايات، سه نوع نگاه بين شاهنامهاساطيري شاهان 

منظر توصيفي است كه مي كوشد، به جاي نگاه اول يك : پژوهان وجود داشته است
ممتاز كردن اسطوره از تاريخ، پيوند بين اين دو مقوله را بپذيرد و در خوانش خود، 

دومين نظرگاه در شناخت محور طولي . سهم هر يك از اين حوزه ها را محفوظ بدارد
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ر اعماق  است كه كوشيده اند، د"تاريخ گرايان"، نگاه  شاهنامهاتصال دهندة داستانهاي
در مقابل . درونمايه هاي اساطيري، رگه هاي تاريخي را در اتصال روايات كشف كنند

 و پيكرة واحد آن را، نه بر  شاهنامهآراي آنها، اسطوره گرايان هستند كه كليت محتواي
اساس جستجوي قرينه هاي تاريخي، كه بر مبناي تأويل درونمايه هاي اساطيري آن 

  . اندمورد پژوهش قرار داده 
اين جستار مي كوشد، ضمن مروري بر نظريات متعددي كه در اين باره از جانب 

 پژوهان ارائه شده است، و نقد اين آراء، خوانش جديدي از محور طولي اين شاهنامه
 فيتوصنقد توصيفي "در روش . اثر حماسي، بر اساس روش نقد توصيفي، ارائه دهد

 رابه معناي نهفته متن رهنمون منتقد متن،دقيق حقايق موجود در پيكره و ساختار 
ضاح يف، ايطبقه بندي، توصاين رويكرد در خوانشي خالي از پيش داوري، به . سازد

تعليل پديدارشناختي شبكة واقعيات متن و جستجوي بن مايه هاي الگويي  ،موارد مبهم
، 27، 1955، 2، ازبورن18-15، 1962، 1واتسون: رك (توجه داردو تكرارشوندة آن 

پيش از پرداختن به اين طرح جديد، آراي ). 1969،9، 4 و آدامز5-3،1963،144رايتر
  .متقدمان را دربارة خوانش محور طولي شاهنامه مورد بررسي قرار مي دهيم

 معروف ترين خوانش از محور ، تقسيم بندي سه گانة برتلس-1
   شاهنامهطولي 

او . وس، برتلس تعلق داردمعروف ترين تحليل در اين راستا به شرق شناس ر
  : را به سه بخش تقسيم مي كندشاهنامه
  از آغاز كتاب تا ظهور رستم:  قسمت افسانه-1
  تا مرگ رستم :  قسمت پهلواني-2

                                                 
1. Watson 
2. Osborne 
3. Righter 
4. Adams 
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برتلس، . (از اسكندر تا مرگ يزدگرد سوم): وقايع نگاري( قسمت تاريخي -3
1322 ،158-157 (  

 در قالب مردان - نيروهاي اهوراييبرتلس، كليت حماسة ايراني را به آوردگاه بين
 تفسير مي كند؛ او بخش اول را كه ماهيت بن مايه - دشمنان ايران- و اهريمن -ايران

 تعبير مي كند و دومين بخش را كه با "افسانه"هاي اساطيري در آن غالب است، به 
 رنگ تازه اي به خود مي گيرد، - به خصوص خاندان رستم-ورود خاندانهاي پهلواني

  .  قلمداد مي كند"پهلواني"به 
يك ايراد جدي بر اين تقسيم بندي اين است كه او مرز بندي بين بخش هاي اول 

، كه بر مبناي ورود و خروج رستم به شاهنامهو دوم را نه بر اساس هويت شاهان 
با ( قرار داده است؛ در حالي كه شخصيت رستم در داستانهاي حماسي ايران شاهنامه
عارضي به نظر مي رسد و او برخي از بن مايه ها را از )  و متون پهلويتااوسنگاه به 

، و طبقه بندي متكي بر وجود او نيز ]2[ قهرمانيهاي گرشاسپ جذب كرده است 
 كه -شاهنامهاعتباري نسبي به دست خواهد داد؛ ضمن اين كه اصولا تقسيم بندي 

اشد، نه پهلوانان، اگرچه اين  بايد بر محور هويت شاهان متكي ب-  است"كتاب شاهان"
و در مرور زمان، نسبت به ] 3) [گوسان ها(قهرماني ها به دست سرايندگان سرودها 

اصل داستانها، برجستگي بيشتري پيدا كرده باشد؛ علاوه بر اين كه نه بخش اول از 
اعمال پهلواني بي بهره است و نه بخش دوم از بن مايه هاي اساطيري و خوارق عادات 

حتي دربارة بخش سوم نيز اين توصيف نارساست؛ برتلس خود . وجودات فراطبيعيو م
چون ديگر در اين مرحله دخالت قواي خارق ": دربارة اين بخش اظهار مي كند كه

العاده به واسطة شكستي كه قبلا به اهريمن وارد آمده ساقط گرديده است، لذا وضع 
و شكي ] است[ل تمام داستان اين نكته مشهود معهذا در ذي... پهلوانها هم بايد تغيير كند

نمي ماند كه پادشاهان ساساني همان پيروان يزدان، و كساني كه با آنها جنگ و ستيز مي 
اين گونه او خود اعتراف مي كند كه اين ) 159همان،  (".كنند اعوان اهريمن هستند

تفسير  صرف نيست و از "وقايع نگاري" - بر خلاف ادعاي قبلي وي-بخش نيز
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مثلا در (اساطيري پديده هاي تاريخي و اعمال پهلواني و حتي بن مايه هاي افسانه اي 
  .بي بهره نمانده است) داستان اردشير و بهرام گور

روش برتلس توصيفي است و بسياري، از جمله استاريكف عيناً تقسيم بندي سه 
 را به سه دورة شاهنامهز صفا، ني). 133ش، 1346استاريكف، (گانة او را تكرار كرده اند 

 تقسيم مي كند؛ با اين تفاوت كه عهد "تاريخي" و دورة "عهد پهلواني"، "اساطيري"
نك، صفا، (پهلواني را از قيام كاوه آغاز مي كند و آن را تا مرگ رستم امتداد مي دهد 

اين شيوة توصيفي، در برابر به هم پيوستگي اسطوره و تاريخ، مي ). 14-206ش، 1379
شد بخشهايي را كه در عين اساطيري بودن، صبغة آشكار تاريخي دارد، تحت عنوان كو
 جدا كند؛ اما آيا واقعا مي توان، شعر حماسي يا پهلواني را كه "حماسي" يا "پهلواني"

 "تاريخ" و "اسطوره" ادبي و شيوه اي در بيان هنري است، هم رديف "نوع"بيشتر يك 
 به واقعيت و جايگاه انسان در پهنة زمان و مكان و قرار دارد كه شامل دو نوع نگاه

داراي بنيادهاي آشكار فكري و فلسفي است؟ در حقيقت نمي توان بخشي را به علت 
 در آن، تحت اين عنوان از اسطوره و تاريخ جدا كرد و اين "پهلواني"غلبة رفتارهاي 

ن نمي توان منكر از طرف ديگر، چو. روح بر تماميت حماسة ايراني سايه گسترده است
 -  آن گونه كه برتلس كرده است-وجود ارزشهاي اساطيري در بخش پهلواني شد، گاه

 تعبير مي كنند، كه اصولا اين دو تعريف و ماهيتي متفاوت با "افسانه" را به "اسطوره"
  .پس اين روش، در عين شهرت و سابقة بسيار، خالي از خلل نيست. هم دارند

   فردوسيشاهنامةيان از اسطوره هاي  تفسيرهاي تاريخ گرا-2
، مي  شاهنامه در شناخت محور طولي اتصال دهندة داستانهاي"تاريخ گرايان"

كوشند محور اتصال روايات را در ژرف ساخت پنهان تاريخي اثر جستجو كنند و 
  .حماسه را انعكاسي از تاريخ واقعي فراموش شده اي قلمداد كنند

ه مطرح شد، نظرية يكسان شمري گشتاسپيان با  اولين پنداري كه در اين بار
هخامنشيان بود؛ گماني كه اول، حدود شانزده قرن پيش، مورخي رومي به نام آميانوس 
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 بدان اشاره كرده بود و در سدة نوزدهم نيز كساني چون فلويگل، سرجان 1مارسلينوس
وره هاي سرانجام برخي از پژوهشگران د. ملكم، و كنت گوبينو بدان معتقد بودند

، 2كساني چون هوزينگ. نزديك تر نيز كوشيدند، بر اثبات اين گمان كهن اصرار بورزند
كوشيدند، از هم نام بودن ] 4[ با آرايي متفاوت ،5 و لهمان هوپت4، هرتسفلد3هرتل

گشتاسپ كياني با ويشتاسپ، پدر داريوش، براي يكسان فرض كردن پادشاهان 
: 1356سركاراتي، : راي آگاهي از اين منابع، ركب(هخامنشي و كياني ياري بگيرند 

؛ پنداري كه امروز ديگر بطلانش بر كسي پوشيده نيست و كساني )74-75حواشي 
چون هنينگ و كريستن سن، با دلايلي روشن مردود بودن آن را به اثبات رسانيده اند 

 به بعد،صفا 4ش، 1349، 109 -96ش، 1336، كريستن سن، 7-4، 6،1951هنينگ(
  ) 8-484ش 1379

نظرية دومي كه براساس تفسير تاريخي هويت كيانيان شكل گرفته و قابل تأمل تر 
 -  كساني چون هنينگ و بويس-از گمان اول به است، نظر كريستن سن و همفكران او

كوي "ازجمله - ها7"كوي"كريستن سن، با توجه به اينكه نام هشت تن از . است
 حكمرانان و رهبران مذهبي بخشهايي از ايران در  به عنوان-، حامي زرتشت"ويشتاسپ

 آمده است، حدس مي زند كه حماسه هاي مربوط به اين سلسله بايد بازمانده اوستا
او معتقد است، تاريخ . هايي از وقايع تاريخي ايران شرقي، در گذشته هاي دور باشد

دورة در بخش نخست، : حماسي ايران را بايد به دو بخش جداگانه تقسيم كرد
پيشداديان، با اساطيري سر و كار داريم كه دگرگوني پذيرفته و صبغة تاريخي به خود 

بخش دوم، كيانيان، در واقع شرح تاريخ ايران شرقي است كه با تصور افسانه . گرفته اند
اي پرداخته شده است و چنان مي نمايد كه كوي ها پس از مهاجرت آرياها قديمترين 

او باور ). 15-14ش، 1350كريستن سن،( ايران بنياد نهاده اند نظام شاهي را در خاور
                                                 

1. Ammianus Marcellinus  
2. Hüsing 
3. Hertel 
4. Herzfeld 
5. L. Haupt 
6. Henning 
7. Kavi-  
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دارد كه سلسلة كيانيان، طرحي تاريخي از دوراني معين در اختيار ما مي گذارد؛ دوراني 
كه پس از جايگزيني آريائيهاي مهاجر در مشرق ايران و استقرارشان تحت يك نظام 

 زرتشت به طول انجاميده است شاهي سامان پذيرفته آغاز شده و تا زمان دين آوري
 شاهنامهاو در مورد دو بخشي بودن هويت كيانيان در ). 49ش، 1349كريستن سن، (

نيز، اين دو دوره را باز مانده از دو دورة متفاوت تاريخي حكومت اين شاهان در ايران 
كيخسرو و (شرقي مي داند و اين گونه فرض مي كند كه بين اين دوره هاي درخشان 

بويس نيز، البته با احتياط ). 51همان،(دوراني از فترت اتفاق افتاده است ) پگشتاس
بيشتر، همين نظر را دربارة شاهان كياني ابراز مي كند و آنها را صاحب بخشي از هويت 

در كنار اين تفسيرهاي ). 52-45: 1954،  1بويس(گمشدة تاريخ ايران شرقي مي داند 
رخي از تاريخ گرايان كوشيده اند، اسطوره هاي هند و تاريخي از ماهيت كيانيان، حتي ب

  ].  5[ايراني دورة پيشدادي را نيز از منظر تاريخي تفسير كنند 
فرضية كريستن سن، درخور تأمل ترين نظري است كه تاريخ گرايان دربارة ارتباط 

شكال مهم ترين ا.  ابراز داشته اند، اما داراي اشكالاتي جدي استشاهنامهطولي روايات 
 است كه لابد بايد قبل از يكپارچه "كيانيان"اين پندار، فرض سلسلة با شكوهي به نام 

شدن فلات ايران توسط امپراتوري هخامنشي، در بخشهاي دور از دسترس شرقي فلات 
براي زمانهاي دراز وجود داشته باشد كه در هيچ متن تاريخي و يا اكتشافات باستان 

 ترسيم شده  اوستاچهره اي از كوي ها كه در.  نيامده استشناسي نشاني از آنها بدست
در گاهان زرتشت، از كوي ها و . است نيز، اين فرضيه را دچار اشكال جدي مي كند

 ياد شده است كه با آموزشهاي خود، مردم را "دين بد" ها، به عنوان آموزگاران 2كرپن
، سرود 20/44، سرود دوم،12بند/ 32سرود يكم، هات (از بهترين كردار باز مي دارند 

در يشتها نيز با عنايت به همين سابقة موجود در گاثاها، همه جا كوي ). 12/51چهارم، 
 كيخسرو كه خود " آبان يشت"ها و كرپن ها مورد لعن و نفرين واقع شده اند؛ حتي در

 و از كيانيان است، وقتي از اردويسو آناهيتا كاميابي مي خواهد تا بر ديوان و جادوان

                                                 
1. Boyce  
2. Karpan 
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 - اوستابنا بر آنچه از  ). 5بند/ 13كردة(پريان و كوي ها و كرپن ها چيرگي يابد 
 برمي آيد، كوي ها در زمان -بخصوص از گاهان كه سروده هاي زرتشت است

 سياسي - عشيره هاي آريايي بوده اند كه رهبري مذهبي" كاهنان-رئيس"زرتشت، 
 و "سومه"دي، كوي لقب كاهنان خداي هاي هنريگ ودادر . قبايل را بر عهده داشته اند

اين واژه ). 1036ش، 1384 ،دوستخواه(به معني شاعر سروده هاي مذهبي بوده است 
به معناي ) Kû-/Kav( و از ريشة "شاعر" و "فرزانه"، "بصير"در ودايي به معني 

؛ واژه اي كه براي روحانيوني )112ش، 1352مجتبايي، ( اشتقاق يافته است "ديدن"
 از مقام ريگ ودادر . ان كه به كهانت شهرت داشته اند، به كار مي رفته استچون مغ

 و 164كتاب اول، سرود (مذهبي و انديشيدن آنها دربارة آغاز هستي ياد شده است 
  پهلوي، معادل Karbدر مورد كرپن ها نيز، ريشة ). 129 و 14كتاب دهم، سرودهاي 

Kalpa ش، 1384دوستخواه، (مذهبي بوده است  سنسكريت، به معني اجرا كنندة رسوم
1031.(  

ي قديم، و هند و ايراني بودنشان، اوستاچنين تصويري از كوي ها، به خصوص در 
آنها را در شمار كاهنان و شاعران و جادوگران طوايف آريايي غير شهر نشين در مي 

 ايران آورد و فرضية وجود سلسلة با شكوهي از پادشاهان متمدني را با اين عنوان در
آن (اگر در ميان اين كوي ها، كسي به قدرت . شرقي، در هاله اي از ابهام فرو مي برد

رسيده و قبايل زيادي را مطيع خود كرده باشد، كوي ويشتاسپ، ) هم در اندازة محدود
حامي زرتشت است و تشكيل يك حكومت محلي كوچك تنها در اين دوره امكان 

كاويه "س است كه شخصيتي هند و ايراني و با دليل ديگر، وجود كاوو. پذير است
 ودايي قابل تطبيق است و نمي تواند شاهي منحصر به ايران شرقي باشد 1"اوشنس

بنابراين، اگر چه رگه هاي تاريخي دربارة اسطوره ها غير قابل ). 88ش، 1373بهار،(
 اساطيري، انكار است، با توجه به استحالة كامل شاخصه هاي واقعي تاريخ در جغرافياي

  . در تفسير اين نشانه ها بايد احتياط بيشتري به خرج داد

                                                 
1. Kávya Uŝanas 
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   فردوسيشاهنامة اسطوره گرايان و تأويل كليت -3
اسطوره گرايان، بر خلاف تاريخ گرايان، به جاي جستجوي قرينه هاي تاريخي، 

از اين جمله . كوشيده اند پيوندي اساطيري بين روايات بخشهاي مختلف اثر قائل شوند
، كه هند و اروپايي بودن كاووس را اثبات كرده، از آن براي رد جنبه هاي 1ومزيلد

 چه در بخش پيشدادي و چه -او حماسة ايراني را. تاريخي كيانيان استفاده مي كند
  متأثر از جهان بيني اساطيري و گزارشي تمثيلي از ايدئولوژي كلي مردمان هند -كياني

ن اساسي اجتماع آنها، يعني اقتدار ديني، نيروي نظامي و اروپايي مي داند كه بر سه رك
 موبدان و شاهان، -و قدرت توليد اقتصادي استوار بود و در طبقات سه گانة اين جوامع

ويكندر ). 238-137، 1970نك، دومزيل، ( متجلي مي شد -ارتشتاران و كشاورزان
مشابهت هاي بين اسطوره گراي ديگري است كه بر اساس فرضية دومزيل و با بررسي 

حماسه هاي ايراني و هندي، براي طرح كلي حماسة ملي ايران تأويلي اساطيري بر 
به عقيدة وي، پيشداديان تجسم . اساس ماهيت سه گانة طبقات اجتماعي ارائه داده است

 شاهان، و پادشاهان كياني از كيقباد تا كيخسرو، تجسم طبقة -حماسي نقش طبقة موبد
 تجسم حماسي طبقة - لهراسپ و گشتاسپ-وران، و شاهان كيانيارتشتاران و جنگا

البته فرضية ويكندر اشكالات ). 310-320، 1950ويكندر، (كشاورزان به شمار مي آيند 
نك، (جدي دارد كه سركاراتي، ضمن تحليل آراي او، آنها را برشمرده است 

اساطيري حماسة سركاراتي، خود تأويل ديگري از شالودة ). 9-95ش، 1356سركاراتي،
در جهان بيني هند و ايراني است كه   2ايراني ارائه مي دهد كه مبتني بر وجود ثنويت

بدين ترتيب، همة اين . نظام هستي را بر دو خاستگاه متضاد خير و شر استوار مي داند
به . كارزارها، بر پاية همين نگرش و اعتقاد به پيروزي نهايي خير بر شر بنا شده است

از سوي ديگر، . يل، جنگ بزرگ ايران و توران، بايد به پيروزي ايران ختم شودهمين دل
او دوره هاي اساطيري حماسة ايراني را بر اصل مهم ديگر اين جهان بيني، يعني اعتقاد 

بعدها مختاري، بخش دوم ]. 6) [120-101نك، همان،(به هزاره ها مبتني مي داند 
                                                 

1. Dümézil 
2. Dualism 
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 از -ره هاي پيروزي و شكست شاهان ايراني رافرضية سركاراتي را تكامل بخشيده، دو
 با نبردهاي هزاره اي نيكي و بدي مقايسه كرده، به توالي منظم -كيومرث تا كيخسرو

موجود در اين دوره هاي تاريك و روشن كه قابل تطبيق با اسطورة آفرينش در 
 ).122-110ش، 1368نك، مختاري، (باورهاي زرتشتي است، اشاره كرده است 

مهمي كه در تأويل سركاراتي از محور طولي حماسة ايراني باقي مي ماند، نكتة 
اين است كه او الگوي خود را تا پيروزي كيخسرو بر افراسياب پيش مي برد و اگر چه 
خود معتقد است كه گشتاسپيان نيز داراي طرحي صرفاً اساطيري است، اما اين الگو را 

ت اساطيري يا تاريخي اين بخش از كيانيان در همين جا متوقف مي كند و در مورد هوي
داراي ساخت "او همچنين كليت ساختار اساطيري حماسة ايراني را . سكوت مي كند

اساطيري ويژه اي كه بر مبناي طرحي از پيش پرداخته و از روي تمهيدي آگاهانه و 
ولا اص. ، مي داند)101ش، 1356سركاراتي، ("براي بيان قصد معيني به وجود آمده است

، كه اين اثر آگاهانه و براي بيان غرضي خاص پرداخت شاهنامهچنين تصوري دربارة 
 و محصول استحالة غيرآگاهانة مفاهيم در 1"رمزي" كه "اسطوره"شده، با ماهيت 

 كه آگاهانه و براي 2"تمثيل"حافظة نژادي جوامع است، منافات دارد و آن را تا حد 
، توسط پرازنده اي واحد، پردازش مي شود، "تعليم"قصد انتقال بهتر مفاهيم و غالباً به 

  .تنزل مي دهد
 را در مقطعي راكد شاهنامهايراد ديگر اين نظريه ها اين است كه هويت شاهان 

نگاه داشته، از فاصلة واقعي ميان آنها غافل مانده، كوشيده اند تنها شكل نهايي اين اثر را 
اين در حالي است كه خيلي از روايات .  كنند"تأويل"بر اساس چهاچوب ذهني خود 

، اصلي جداگانه داشته اند كه قابل تطبيق با دروه هاي منظم شاهنامهبه هم پيوستة 
 به سادگي گراييده شاهنامهيي در  اوستااسطوره گرايان نيست و خيلي از پيوندهاي

 كه علاوه بر كيومرث، در يشتها به هوشنگ "نخستين انسان"است؛ از جمله سنت 
و در روايات كهن هند و ايراني، به ) 13-7پانزدهم / 5-3نهم / 3-21يشت پنجم (

                                                 
1. symbolic 
2. allegory 
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جمشيد نسبت داده شده، يا فاصلة واقعي بين اين شاهان كه مثلا دربارة هوشنگ و 
چندين ) 15-13/ 25همان، (و يا منوچهر و فريدون ) 9-31/ 14 بندهشن(كيومرث 

 به - مثل گودرزيان-ي شاهان اشكانينسل است و يا ورود داستانهاي برخي خاندانها
حماسه هاي كياني، يا تأثير پذيري داستانهايي چون سياووش از اساطير بين النهرين و 
انتساب برخي قهرمانيهاي گرشاسپ به رستم جملگي نشان مي دهد، خيلي از روايات 

در .  به هم پيوند خورده اند، در اصل رواياتي مجزا بوده اندشاهنامهحماسي كه در 
 هاي اولية تشكيل دهندة 1مواجهه با چنين اثري كه شكل نهايي آن، مسلما با پيش نمونة

آن تفاوت دارد، يك تفسير كلي، به جاي اين كه به توصيف پيچيدگيهاي اثر بپردازد، به 
اين نظريه ها از اين جهت ارزش دارد كه به تأويل . ساده انگاري بسنده مي كند
 دست بزند، و برخلاف ادعاي پردازندگان  شاهنامهتانهاياساطيري پيكرة نهايي داس

خود، اين توانايي را ندارد كه احتمال وجود ريشه هاي تاريخي را در بخشهاي 
اساطيري زير سؤال ببرد؛ مثلاً اگر در مورد شكستها و پيروزيهاي شاهان اساطيري ايران 

ا در سنت زرتشتي محدود ، آنها را به تكرار الگوهاي ازلي پايان هزاره هشاهنامهدر 
 را نيز بايد - شاهنامه در پايان-كنيم، آيا حملة اسكندر و شكست ايران از اعراب

  تكراري از همين نمونة ازلي و فاقد ارزش تاريخي دانست؟
يك ايراد مهم كار اسطوره گرايان اين است كه براي نشان دادن ساختارهاي مثالي 

وده كوشيده اند رگه هاي تاريخي داستانها را  دستخوش افراط شده اند و بيهشاهنامه
بايد گفت، ظهور زرتشت و حمايت گشتاسپ از او، پيوند برخي وقايع . انكار كنند

تاريخ هخامنشي با كياني، ورود شاهان و پهلوانان اشكاني در داستانهاي كياني، همه 
تاريخي آنها  اگر به معني نفي ارزش -نشانه هايي است كه اساطيري بودن داستانها را

 اگر چه معتقد ،2در ميان اسطوره گرايان، جان هينلز.  مورد ترديد قرار مي دهد-باشد
 جملگي مفاهيم نبرد كيهاني بين خير و شر را تكرار مي كنند  شاهنامهاست، داستانهاي

 برخلاف ديگران نمي كوشد، اسطوره و تاريخ را در تقابل با هم قرار ،)23: 1373هينلز،(

                                                 
1. Prototype 
2. John R. Hinnells 
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همان، (زهاي اساطيري را داراي تفسير مضمري از فضاهاي تاريخي مي داند دهد و رم
167 .(  

واقعيت اين است كه تاريخ، در ذهنيت ايرانيان باستان، به تعبير امروزي آن وجود 
سنت روايت شفاهي هند و ايراني، به جاي حافظة تاريخي مبتني بر خودآگاهي . نداشت

 و حافظة اساطيري 1ايع را در ناخودآگاه جمعي، وق)كه هنوز آن را كسب نكرده بود(
در چنين جهان بيني پيچيده . خود ذخيره مي كرد و به آنها ماهيتي فرا واقعي مي بخشيد

اي، اسطوره انعكاسي از تاريخ است بر آينة ايدئولوژي و تفسير ناخودآگاهانة وقايع، در 
ور مطلق قابل تميز دادن مرور زماني غيرقابل شمارش و مرز بين تاريخ و اسطوره به ط

، روش نقد توصيفي شاهنامهاز همين رو، شايد بهترين تفسير از پيكرة كلي . نيست
روشي كه به جاي هر نوع نقد و پيش داوري، به توصيف حقايق و شبكة روابط . باشد

  . اين هدف، در ادامة اين جستار دنبال خواهد شد. و نظام الگويي و تعليلي متن باشد

 بر اساس روش شاهنامهاز محور طولي گويي جديد  طرح ال-4
  نقد توصيفي 

 ارائه خواهد شد كه شاهنامهدر اين بخش، يك خوانش توصيفي از محور طولي 
مي كوشد ضمن توصيف پيوندهاي ميان بخشهاي مختلف، به محمل ارزشهاي توأمان 

نمايه هاي اگر چه درو. تاريخي و اساطيري داستانها نيز خدشه اي وارد نكرده باشد
شگرف داستاني و اوج هنرآفريني فردوسي را، پهلوانان و داستانهاي مربوط به 
خاندانهاي پهلواني به خود اختصاص داده اند، يك خوانش علمي از محور طولي 

 - كه نامة شاهان است و در نظر ايرانيان قديم صبغه اي كاملاً تاريخي داشته-شاهنامه
ن و نه قهرمانان استوار شده باشد؛ چرا كه محور آن است كه بر اساس شخصيت شاها

طولي اين اثر بزرگ از به هم پيوستن شجره نامه هاي خاندانها و سلسله هاي شاهي 
ايران باستان به وجود آمده است و داستانهاي قهرماني، در عرض اين داستانها جاي 

                                                 
1. collective  unconscious 
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ماسة ملي عطف به همين نگاه، خوانش توصيفي ذيل از الگوي روايي ح. گرفته اند
  :ايران و محور طولي آن پيشنهاد مي شود

از كيومرث تا  ("تاريخ نمادين انسان و ايران" يا "تاريخ اساطيري" 4-1
  )كيخسرو

 را در بر مي گيرد، ضمن "شاه آرماني" تا "نخستين انسان"در اين بخش كه از  
ر و پيروزي مبتني بر خلقت جهان در دو قطب خير و ش(تكرار الگويي ازلي و اساطيري 

، تاريخي نمادين از شكل گيري نوع انسان و سرآغاز حيات قوم هند و )نهايي خير
 "ايران"ايراني، تا به وجود آمدن هويت سياسي و اجتماعي سرزمين مقدسي به نام 

 است؛ يعني "دايره اي"زمان در اين بخش، به سنت اساطيري، . روايت مي شود
 را ترسيم مي كند؛ مثل چرخه 1"روايي دايره ايساختار "سيرخطي داستان، در نهايت 

اين . اي كه خورشيد در يك شبانه روز از طلوع تا غروب، و طلوع مجدد سپري مي كند
روز "اين بخش، يك .  داشت"زمان"همان ذهنيتي است كه كه انسان عصر اساطير، از 

ئمي بين خير  است كه با طلوع نخستين انسان آغاز مي شود و با جدال دا"بزرگ كيهاني
 ادامه مي يابد و به ثبت پيروزي نهايي - تاريكي و روشنايي، ايراني و انيراني-و شر

 مي انجامد؛ پس از اين، روي گرداندن - پيروزي كيخسرو بر افراسياب-نيكي بر بدي
كيخسرو از قدرت، و ناپديد شدن او و يارانش در برف و بوران، نمايه اي از غروب 

او از جاودانان است و ظهور دوباره اش در . ن روز كيهاني استخورشيد در پايان اي
آخرالزمان زرتشتي و ياري سوشيانت در نبرد واپسينش با اژي دهاك، چرخة ديگري را  

  .است، تجربه خواهد كرد) الگوي كلي عمر جهان ("سال كيهاني"كه مقارن با يك 
 باشند كه بخش اين روايات، كهن و مربوط به زمان پيش از ظهور زرتشت مي

عمده اي از آنها، هند و ايراني و بازماندة خاطرات نژادي اين قوم، پيش از مهاجرت مي 
 قبل از -باشد و بخش ديگري از آن، ريشه در باورهاي قوم شرقي فلات ايران

شاهد اين مدعا، كتيبه هايي است كه .  دارد-يكپارچگي اين سرزمين به وسيلة كوروش
                                                 

1. cyclic  narrative  instruction 
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يوش اول به جا مانده است و هيچ كجا، اين شاهان، خود را از كوروش بزرگ و دار
يا نامي مشابه معرفي نمي كنند، بلكه خود را شاه ) "ايران"(پادشاه سرزميني با اين نام 

در حقيقت هويت ايراني، از همين ]. 7[ و سرزمينهاي تابعه اش مي خوانند "پارس"
فراگير مي شود، ] 8[يوش دوم خاستگاه شرقي و از طريق دين زرتشتي كه از زمان دار

به تدريج تمامي پهنة فلات را در هم مي نوردد و عاملي براي وحدت اقوام مختلف مي 
  . گردد

 چيرگي دارد، جنبة اساطيري آنهاست شاهنامهآنچه در چهرة شاهان اين بخش از 
كه از سنت روايت شفاهي هند و ايراني مي جوشد، اما رگه هاي تاريخي شكل گيري 

مدن ريشه دار را نيز با خود همراه دارد كه به علت غلبة مطلق ماهيت اساطيري، يك ت
 انسان و ايران شده "تاريخ نمادين"بعد زماني و مكاني خود را از دست داده، تبديل به 

شاهان اين بخش، به تعبيري نمايندة يك جهان بيني و به تعبيري ديگر، افسانه . است
شده اي اند كه بازتابهاي آن، در آينة غبارگرفتة هاي مستندي از تاريخ فراموش 

  . ناخودآگاه جمعي اين قوم، شكل اسطوره به خود گرفته است

  )از لهراسپ تا بهمن ("تاريخ دين آوري زرتشت" 4-2
اين بخش، مربوط به زمان ظهور زرتشت، و پادشاه يا فرمانرواي حامي و هم عصر 

، به "لهراسپ"قة واسطة آگاهانه اي به نام است كه با حل) گشتاسپ(او در ايران شرقي 
 كه ماهيتي دوگانه دارد، "بهمن"بخش پيشين پيوند خورده است و به روايت سلطنت 

 كه نام او در - و متون پهلويشاهنامهداستانهاي منتسب به لهراسپ در . مي انجامد
 -اسپ آمده، تنها يك بار و آن هم فقط به عنوان پدر گشت)105آبان يشت، فقرة  (اوستا

، و به همين )7-524ش، 1379نك، صفا (به نظر بسياري از پژوهشگران الحاقي است 
دليل حتي برخي از روايات بني اسرائيل در پاره اي از متون پهلوي به او نسبت داده 

، از ويراني اورشليم و پراكندن )67، فقرة 27فصل  (مينوي خردشده است؛ از جمله در 
از سفر او به اورشليم ) 15، فقرة 13، فصل 8كتاب  (دينكردو در يهوديان به فرمان او 

ياد شده كه به نظر برخي از پژوهشگران امكان ) بخت النصر ("بوخت نرسيه"به همراه 
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ذيل واژة : 1365رستگار فسايي، (دارد، حتي بعد از عهد ساساني به وجود آمده باشند 
تا فقط شجره نامة گشتاسپ به شاهان ؛ گويا اين داستانها پديد آمده است، )"لهراسپ"

براي آن كه ميان "به قول كريستن سن، فقط . اساطيري ايران باستان افزوده گردد
سلطنت كيخسرو و كي گشتاسپ ارتباط حاصل شود، نام كي لهراسپ در داستانها به 

و او نقشي جز پدر گشتاسپ بودن ) 92ش، 1349كريستن سن،  (".ميان آمده است
 -از همين رو، در نشست بزرگان ايران براي انتخاب شاه). 91ش، 1373، بهار(ندارد 

 -با وجود مخالفت مصرانة زال و ديگر بزرگان، مبني بر عدم شايستگي لهراسپ
كيخسرو از نژاد و فر و هنر و توان او دفاع مي كند و مهر تأييد بر تاجداري وي مي 

ت و ماهيت رمزي و مشخص است كه اين بخش آگاهانه پرداخت شده اس. زند
زمان در . ناخودآگاهانه كه بر بخش پيشين حكمفرما بود، به تدريج كم رنگ مي شود

و اگرچه همچنان ذهنيت ) زمان واقعي(اين قسمت و تا انتها، سيري خطي مي يابد 
اساطيري وقايع را تفسير مي كند، عناصر اساطيري نسبت به قبل از اصالت كمتري 

  .با واقعيت آميخته شده اندبرخوردارند و به نوعي 

  ) از بهمن تا انتها ("تاريخ روايي" 4-3
 نيامده، اما داستان او اوستانام بهمن در . اين بخش از پادشاهي بهمن آغاز مي شود

 بندهشندر متون پهلوي سابقه دارد؛ اگر چه اين روايات گاه با هم در تناقض است؛ 
، فقرة 6فصل (دينكرد او ياد مي كند، اما ، از ويراني ايران در روزگار حكومت)33فصل(
خرد و راست كرداري او را ستوده، او را از بهترين شاهان پس از زرتشت به شمار ) 4

نيز دورة سلطنت كي ) 4: 2537 (بهمن يشت يا زند و هومن يسنآورده، كتاب 
را به شاخة سيمين ) اسفنديار(معروف به وهومن، پسر سپنددات ) اردشير(ارتخشير 

در تواريخ اسلامي نيز بهمن را . درخت گيتي تشبيه كرده، از آن به نيكي ياد كرده است
 دانسته "دراز دست" لقب او را ،)37: 1340،تاريخ حمزة اصفهاني(كي اردشير خوانده 

آوردن اين نام براي بهمن، از آن جهت است كه اين ). 30: 1318، مجمل التواريخ(اند 
هخامنشي، ملقب به دراز دست، و گاه با اردشير دوم كه با دو پادشاه را با اردشير اول 
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صفا، ( ازدواج كرده بود، يكي دانسته اند "آميس تريس" و " آتس سا"دختر خود 
: ريشة اين تناقض را بايد در ماهيت دوگانة شخصيت بهمن جستجو كرد). 539: 1379

بخش تاريخ ديني را به يكي بهمن كياني، پسر اسفنديار و نوة گشتاسپ، كه حقايقي از 
يا دوم، كه عناصر و نشانه ) اول(همراه دارد و ديگر بهمن هخامنشي، اردشير دراز دست 

هايي را از دورة هخامنشي و حتي خاطراتي از امپراتوري كوروش بزرگ را به خود 
بازگرداندن يهوديان به ) 137/ 2، 1861-1917(جذب كرده است؛ از جمله، مسعودي 

، شاهنامهدر . ه به فرمان كوروش رخ داده بود، به بهمن نسبت مي دهداورشليم را ك
 پر رنگ تر شده، خيلي از روايات - به عنوان پسر اسفنديار-ماهيت تاريخ ديني بهمن

كنار ...  ايرانشاه ابن ابي الخير وبهمن نامة و تاريخ طبريتاريخي موجود در متوني چون 
دوگانة بهمن را بايد حلقة اتصالي بين اما به هرحال شخصيت . گذاشته شده است

  . روايات حماسي و ديني ايران شرقي و تاريخ پادشاهي هخامنشي دانست
هما، دارا، داراب و . از آن پس، چهره ها رنگ واقعي تري به خود مي گيرند

اسكندر، چهره هايي كاملاً تاريخي اند؛ اگرچه واقعيت وجود الكساندر مقدوني 
 مي دهد و يا عصر سلوكيان،  اخبار اسكندربه داستان مجعولگجستك، جاي خود را 

شايد آگاهانه به دست فراموشي سپرده مي شود، و تداوم اين خط داستاني، در دورة 
اشكاني و توسط گوسانها و سرايندگان پارتي، با داستانهاي دلاوري شاهان و شاهزادگان 

ين سلسله ذكر نمي شود تا در  اگرچه علي الظاهر نامي از ا-اشكاني در هم مي آميزد
سدة چهارم هجري، فردوسي از آنها چيزي به جز نام نشنيده باشد؛ در حالي كه نمي 

 و بالاخره اين مجموعة بزرگ، در عصر -]9[داند، خود راوي افسانه هاي آنان است 
ساساني، به دست موبدان دربار ساساني مي رسد تا آنها درگاهنامه هايي كه آن را به 

به كتابت آن دست بزنند، و )  هاخداي نامه( تاريخ انسان و ايران مي نگريستند ديدة
البته حتي اين بخش .  نيز به آن بيفزايند- شاهان هم عصر خود را-تاريخ ساسانيان

پاياني نيز با آن تعريفي كه امروزه از تاريخ انتظار داريم، متفاوت است؛ از جمله عدم 
ع گرايي و تحريف تاريخ، مثلاً در مورد نسبت بيدادگري پايبندي نويسندگان آن به واق
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 و - به خاطر مزديك شدن و تلاش براي دفاع از حق طبقات فرودست جامعه-به قباد
 يا ادامة - به پاداش سركوبي و قتل عام مزدك و پيروانش-نسبت دادگري به انوشيروان

 و تداوم -بهرام چوبينه مثلاً در داستان -سنت نبردهاي پهلواني و شخصيتهاي قهرماني
تفسير نبرد ايراني و انيراني، به پيكار پايان ناپذير خير و شر، و از همه مهم تر، تكرار 

 به خصوص در داستان اردشير و بهرام -برخي بن مايه هاي شناخته شدة اساطيري
 كه ديگر رنگ افسانه به خود گرفته است، همه دلائلي اند كه نتوانيم اين بخش را -گور

تاريخ "، به معناي وقايع نگاري صرف، به شمار بياوريم و شايد بتوان از آن به "تاريخ"
 به سنت - لااقل در عهد ساساني-تاريخي كه اگر چه نگارندگان آن:  تعبير كرد"روايي

كتابت تاريخي همت گماشته بودند، تداوم ذهنيت اساطيري كه اصالت را نه به روايت 
اين بخش نيز .  داد، همچنان بر ذهن و نگاه آنها غلبه داشتكردن كه به تفسير وقايع مي

 و تصادف كه ويژگي اصلي تاريخ است، فاصله مي "بي نظمي"مثل دو بخش قبلي، از 
گيرد تا با نظام مند شدن، پيكرة الگويي واحدي به خود بگيرد و شباهت به چرخة 

  .تاريخ اساطيري بيابد
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  :نتيجه گيري
، بر اساس روش نقد شاهنامهي اتصال دهندة روايات در توصيف محور طول

 را به سه بخش تاريخ اساطيري يا تاريخ شاهنامهتوصيفي، مي توان تاريخ شاهان 
لهراسپ تا بهمن (، تاريخ دين آوري )از كيومرث تا كيخسرو(نمادين انسان و ايران 

تاريخ حماسي در اين . تقسيم كرد) بهمن هخامنشي تا انتها(و تاريخ روايي ) كياني
 ابتدا سير دايره اي دارد و به تدريج سير خطي پيدا مي "زمان"انسان و ايران، اگر چه 

محور عرضي اين اثر در راستاي . كند، هيچ گاه به وقايع نگاري صرف بدل نمي شود
رخدادها، درونمايه ها و شخصيتهاي متفاوت داستانها به كثرت مي رسد و تكرار الگوي 

 را بايد متأثر از آن دانست، "حماسه" ابدي خير با شر كه ساختار -زلياساطيري نبرد ا
محور طولي اثر را كه فاقد وحدتهاي سه گانة معمول يك متن واحد است، وحدت 

  . ورايي مي بخشد
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  :پانوشتها
و مكان و ) عمل( اصطلاحي كه اول بار ارسطو در توصيف ساختار تراژدي به كار برد و وحدت پيرنگ -1

  ).8-267: 1895، ...و2 و باچر146: 1939، 1لوكاس: رك(را از ضروريات اين نوع ادبي برشمرد زمان 
: 1905 (4، هوزينگ)643: 1895 (3 هماننديهاي پهلوانيهاي گرشاسپ و رستم، كساتي چون ماركوات-2

اما تحقيقات را به اين فرضيه كشانده است كه اين دو شايد يكي باشند، ) 75-54: 1935 (5و هرتسفلد) 172-6
  ).148-118: 1357سركاراتي، : ك.ر(كساني چون كريستن سن، ابطال اين فرض را به اثبات رسانده است 

گوسان پارتي و سنت خنياگري "گفتار :  دربارة نقش گوسان ها در شكل گيري حماسة ملي ايراني؛ رك-3
  .64-27: 1368، از بويس، "ايراني

 است كه مي گويد زرتشت 7هرتل) 1924 (6هخامنشيان و كيانياناب  معروف ترين اثر در اين ميان، كت-4
در دورة ويشتاسپ، پدر داريوش اول، ظهور كرده بود و داريوش و همدستان او براي مبارزه با مغان مادي كه 

البته دلايل هرتل اغلب با تفسير غير منطقي . حاميان سرسخت كيش كهن ايراني بودند، همداستان شده بودند
، او روايات ديني ايراني را هر جا كه احتياج )97: 1336(تهاي تاريخي همراه است و به قول كريستن سن واقعي

  !داشته باشد، مي پذيرد و هر جا كه مورد نياز او نباشد، به دور مي اندازد
ه  از جمله مطابقت دورة جمشيد با مهاجرت اقوام آريايي به جنوب، يا برابر سازي اسطورة اژي دهاك ب-5

برخورد مهاجران با اقوام بومي، يا تفسير تقسيم مملكت فريدون بين سه پسرش، به جدا شدن طوايف مختلف 
  .را مي توان ذكر كرد) زندگي و مهاجرت نژاد آريا(ايراني از يكديگر؛ از اين جمله اثر جنيدي 

، اهريمني )مينوي(ايي  در باور زرتشتي، عمر جهان دوازده هزار سال است كه به سه دورة آفرينش اهور-6
تقسيم مي شود و در دورة اختلاط نيز، در پايان هر هزاره بلايي ) زمان حال(، و عصر اختلاط خير و شر )مادي(

  . بر ايرانشهر فرود خواهد آمد كه آخرين فاجعه، به ظهور سوشيانت مي انجامد
 ذكرشده است "آري" گانة او، 24 از جمله، در يكي از اين كتيبه هاي داريوش، نام يكي از مستعمرات -7

  )137: 1375فره وشي، : ك.ر( باشد "ايران"كه مي تواند، همان 
 دارا -"داراي داريان"، دربارة ) و بعد405: 1911( دينكرد بهترين گواه بر اين ادعا مطلبي است كه در كتاب چهارم -8

ي بزرگ بازمانده از دوران ويشتاسپ، اوستاده بود تا آمده كه فرمان دا-.)م. ق330-6/365(پسر دارا، داريوش سوم هخامنشي 
  .در دو نسخه تهيه شود كه يكي در دژنپشت و ديگري در گنج شيزيكان نگاهداري مي شد

  :            فردوسي دربارة شاهان اشكاني مي گويد-9
كز ايشان جز از نام نشنيده ام

  
نه در نامة خسروان ديده ام  

)7/116/65(  

                                                 
1. Lucas 
2. Butcher 
3. Marquat 
4. Hüsing 
5. Herzfeld 
6. Achaemeniden und kayaniden  
7. Hertel 
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